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ت به انفاقدعو
ى از مستمندان و كمك بى منت بهى است؛دستگيرجه ود تواز نكته هاى اخلاقى كه در شعر پروين مور

ا است.فقر
اده است اغنياء رض بونخستين فراند بين كه نيـكى بـا فقيرمشو خـو

الــت و گـنـج غـنــا راغ دوى               چــرز محتاجان خبر گير،اى كه دار
اقـت بخشش و انـفاق پـروين              نبـايـد داشت در دل  جـز خـدا ربه و

ااست   از درويش پاداش              نـبايـد كشت    احسـان  و عـطـا رنشايد خو
انـگ و صفا رنـق، بـاغ بير              چه    روى استصفاى باغ هستى نيك كار

قناكما رزّا مما أنفقوذين ءامنوّيا أيها الº ده است از جمله در اين آيـهت به انفاق نموآن چندين جا دعوقر
ده ايد،پيشاى كسانى كه ايمان آور)«٢٥٤ه،آيه ه بقر  (سورæة و لا شفاعة…ّا بيع فيه و لا خلّم ل أن يأتى يوِن قبلّم

ستى و شفاعتى  انفاق كنيد…» در آيVشى باشد و نـه دوسد،كه نه در آن خريد و فروا راز آنكه آن روز فر
د و چنين بيان مى كند:د و منت سخن به ميان مى آورديگر از صدقه بى مز

ºه غنى حلـيـمّن صدقة يتبعـهـا أذى و الـلّة خير مف و مغفـرعـروّل مقوæگفتار نيـكـو و)٢٦٣ه،آيه ه بقـر(سور» 
دبار است»ى به دنبال داشته باشد.خدا بى نياز و براربخشايش،بهتر از صدقه اى است كه آز

م الاخر  وه و لاباليوّن باللمنواس و لايؤّئاء النالهم رن أموذين ينفقوّالºيا در آيV ديگر چنين بيان مى كند:
دنمايىاى خوال خويش برا كه امو «و نيز كسانى ر)٣٨ه نسا،آيه  (سورæيطان له قرينا فساء قريناّمن يكن الش

د»ند.و هر كه شيطان قرين او باشد،قرينى بد دارانفاق مى كنند و به خدا و روز قيامت ايمان نمى آور
هيز از ابليسپر

د:امر او چنين مى نگارى از ابليس و اوپروين در دور

جه ود تواز نكته هاى اخلاقى كه در شعر پروين مور جه ود تواز نكته هاى اخلاقى كه در شعر پروين مور ى است؛دستگيراز نكته هاى اخلاقى كه در شعر پروين مور ى است؛دستگيرجه ود تو ى است؛دستگيرى از مستمندان و كمك بى منت بهى است؛دستگيرى از مستمندان و كمك بى منت بهجه ود تو

ض بوده است اغنياء رض بوده است اغنياء رنخستين فرض بونخستين فرض بونخستين فرد بين كه نيـكى بـا فقيراند بين كه نيـكى بـا فقيراند بين كه نيـكى بـا فقير
اغ دولــت و گـنـج غـنــا راغ دولــت و گـنـج غـنــا رى               چــراغ دوى               چــراغ دوز محتاجان خبر گير،اى كه دارى               چــرز محتاجان خبر گير،اى كه دارى               چــرز محتاجان خبر گير،اى كه دار

قـت بخشش و انـفاق پـروين              نبـايـد داشت در دل  جـز خـدا ر
است   از درويش پاداش              نـبايـد كشت    احسـان  و عـطـا ر

انـگ و صفا ر              چه    رونـق، بـاغ بير              چه    رونـق، بـاغ بير              چه    روصفاى باغ هستى نيك كارى استصفاى باغ هستى نيك كارى استصفاى باغ هستى نيك كار انـگ و صفا رنـق، بـاغ بير نـق، بـاغ بير
ا مما أنفقوذين ءامنوّيا أيها الºت به انفاق نموده است از جمله در اين آيـهت به انفاق نموده است از جمله در اين آيـهت به انفاق نمو
ه،آيه ه بقر  (سورæا بيع فيه و لا خلة و لا شفاعة…ا بيع فيه و لا خلة و لا شفاعة…ّا بيع فيه و لا خل ه،آيه ه بقر  (سور ٢٥٤  (سور ٢٥٤ه،آيه ه بقر اى كسانى كه ايمان آور)«ه،آيه ه بقر

شى باشد و نـه دوستى و شفاعتى  انفاق كنيد…» در آيVشى باشد و نـه دوستى و شفاعتى  انفاق كنيد…» در آيVسد،كه نه در آن خريد و فروشى باشد و نـه دوسد،كه نه در آن خريد و فروشى باشد و نـه دوسد،كه نه در آن خريد و فرو
د و منت سخن به ميان مى آورد و چنين بيان مى كند:د و منت سخن به ميان مى آورد و چنين بيان مى كند:د و منت سخن به ميان مى آور

(سوره بقـر(سوره بقـر(سورæن صدقة يتبعـهـا أذى و الـله غنى حلـيـمن صدقة يتبعـهـا أذى و الـله غنى حلـيـمن صدقة يتبعـهـا أذى و الـلّن صدقة يتبعـهـا أذى و الـلّة خير مّة خير من صدقة يتبعـهـا أذى و الـلة خير مّة خير منّ صدقة يتبعـهـا أذى و الـلّة خير من صدقة يتبعـهـا أذى و الـلة خير من صدقة يتبعـهـا أذى و الـلة خير مّة خير مّف و مغفـرة خير مف و مغفـرة خير مف و مغفـر
ارى به دنبال داشته باشد.خدا بى نياز و برارى به دنبال داشته باشد.خدا بى نياز و بربخشايش،بهتر از صدقه اى است كه آزاربخشايش،بهتر از صدقه اى است كه آزاربخشايش،بهتر از صدقه اى است كه آز



هســپـار اسـتدر بــاديـV  كـعـبـه  رس گــر چــهد مـپـره خـوز ابـليـس ر
پـاك كن ايـن خانه كه جاى خداستكـعـبـه دل مسـكـن شـيـطـان مـكـن

مار و دفتر استده گشت هر چه به طوآلوشتدر دفتر ضمير،چو ابليس خط نو
اّ…يا بنـى ءادم أن لºح شده است از جمله در آيc V نهى از اطاعت ابليس مطرآن دربارآيات زيادى در قر

ندان آدم،آيا با شما پيمان نبستم كه شيطان«اى فرز) ٦٠ه يس،آيه  (سورæبينّه لكم عدو مّيطان إنّا الشتعبدو
ا دشمن آشكار شماست؟»ستيد زيرا نپرر

ِحمانّيطان كان للرّ الشّيطان إنّ الشِيأبت لا تعبدºمايد:د چنين مى فر در گفتگو با پدر خو (ع)اهيمت ابرحضر
د»مان بوا نافرحمان را شيطان خداى رست،زيرا مپر«اى پدر،شيطان ر)٤٤ه مريم،آيه  (سورæياِعص

ستىنهى از بت پر
دستى مكن،اين ملك خدايى داربت پرهمـن مشنوى بتخانه مـرو،پنـد برسو

دانـىتـبـت يــزد را نـسـزجـز خــدا راد،خدابين شوّد ديده چو شداى به خو
و إذ قال لقمان لابنه وºد از جمله آيات زيرستى بيان مى دارك و بت پرهيز از شرا در پرآن آيات زيادى رقر

 ـو او ر«و لقمان به پسر)١٣ه لقمان،آيه (سور æك لظلم عظيمرّ الشّه إنّك باللهو يعظه يا بنى لاتشر اش گفت 
گ»ك ستمى است بزرا شرك مياور،زيرك من،به خدا شرپند مى داد  ـ  كه:اى پسر

ر بيـتـىّك بى  شيـئـا و طـهاهيم مكان الـبـيـت أن لا تـشـرأنا لإبـرو إذ بوºد:در آيV ديگر چنـيـن بـيـان مـى دار
ا شريكديم و گفتيم:هيچ چيز راهيم آشكار كراى ابرا بر «و مكان خانه ر)٢٦ه حج،آيه  (سورæائفين…ّللط

ه بدار.»اكعان و ساجدان پاكيزايستادگان و راف كنندگان و به نمازاى طوا برمن مساز و خانه مر
ت از آيين گذشتگانعبر

اند:ا مى خوت از آيين گذشتگان فرا به عبردن بيت زير ما رپروين با سرو
اه هاى باستانى رّت قصان از بهر عبربخودىگار باستان گره هاى روزّتو نيز از قص

ه فأتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهمبوّلها كذسوّا كلما جاء أمة رسلنا تترسلنا رثم أرºآن چنين بيان مى كند:قر
ى بر ملتى آمدستاديم.هر بار كه پيامبرا فرد ران خو«سپس پى در پى پيامبر) ٤٤ن،آيه منوه مو (سورæأحاديث

ديم.اى،نصيبا داستان ها كرسانيديم و آنان را از پس يكديگر به هلاكت ردند و ما نيز آنها رتكذيبش كر
حمت خدا باد.»ى از رند دوردمى كه ايمان نمى آورمر

قناهميث و مزِا أنفسهم فجعلناهم أحادنا و ظلمونا باعد بين أسفارّا ربفقالوºمايد:يا در جاى ديگر مى فر
ا ازلگاه هاى ما ردگار ما،منزدند و گفتند:اى پرور«بر خويشتن ستم كـر)١٩ه سبا،آيه  (سورæق…كل ممز

اكنده شان ساختيم»دانيديم و سخت پرشان گرگاردان.ما نيز افسانه روزهم دور گر
سايى در دنياهد و پارت به زدعو

ادا رت مـكــن نـيــامــده فــرفـكــرااى دل عـبــث مـخـور غـم دنـيــا ر

دانـىتـبـت يــزا نـسـزد را نـسـزد رجـز خــدا را نـسـزجـز خــدا را نـسـزجـز خــدا راد،خدابين شود ديده چو شدّد ديده چو شدّد ديده چو شد دانـىتـبـت يــزد ر د ر
ك و بت پرهيز از شرا در پر ك و بت پرهيز از شرا در پر ºستى بيان مى دارد از جمله آيات زيرستى بيان مى دارد از جمله آيات زيرك و بت پرستى بيان مى دارك و بت پرستى بيان مى دارهيز از شرا در پر

ّه إنّك بالل ّه إنّك بالل «و لقمان به پسر)١٣(سوره لقمان،آيه (سوره لقمان،آيه (سورæك لظلم عظيمرّ الشه إنّك بالل
ك ستمى است بزرگ»ك ستمى است بزرگ»ا شرك ستمى است بزرا شرك ستمى است بزرك مياور،زيرا شرك مياور،زيرا شرك من،به خدا شرك مياور،زيرك من،به خدا شرك مياور،زيرك من،به خدا شر

اهيم مكان الـبـيـت أن لا تـشـرك بى  شيـئـا و طـهاهيم مكان الـبـيـت أن لا تـشـرك بى  شيـئـا و طـهأنا لإبـراهيم مكان الـبـيـت أن لا تـشـرأنا لإبـراهيم مكان الـبـيـت أن لا تـشـرأنا لإبـرو إذ بوºدر آيV ديگر چنـيـن بـيـان مـى دارد:در آيV ديگر چنـيـن بـيـان مـى دارد:در آيV ديگر چنـيـن بـيـان مـى دار
اهيم آشكار كرديم و گفتيم:هيچ چيز راهيم آشكار كرديم و گفتيم:هيچ چيز راى ابراهيم آشكار كراى ابراهيم آشكار كرا براى ابرا براى ابر «و مكان خانه را بر «و مكان خانه را بر «و مكان خانه ر)٢٦ه حج،آيه 

اف كنندگان و به نمازاى طوا بر اف كنندگان و به نمازاى طوا بر ايستادگان و راكعان و ساجدان پاكيزايستادگان و راكعان و ساجدان پاكيزاف كنندگان و به نمازايستادگان و راف كنندگان و به نمازايستادگان و راى طوا بر

اند:ا مى خوا به عبرت از آيين گذشتگان فرا به عبرت از آيين گذشتگان فردن بيت زير ما را به عبردن بيت زير ما را به عبردن بيت زير ما ر اند:ا مى خوت از آيين گذشتگان فر ت از آيين گذشتگان فر
بخودىه هاى روزگار باستان گره هاى روزگار باستان گره هاى روز بخودىگار باستان گر ان از بهر عبرگار باستان گر ان از بهر عبربخودى ه هاى باستانى رت قصّت قصّان از بهر عبرت قصان از بهر عبرت قصبخودى

ºا كلما جاء أمة رسلنا تترسلنا رثم أر ا كلما جاء أمة رسلنا تترسلنا رثم أر لها كذسوا كلما جاء أمة رّا كلما جاء أمة رسلنا تترسلنا رثم أر لها كذسوا كلما جاء أمة ر لها كذسوا كلما جاء أمة رّا كلما جاء أمة را كلما جاء أمة ر ّا كلما جاء أمة رّا كلما جاء أمة ر ّلها كذسو بوه فأتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهمبوه فأتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهمبولها كذسو
ا فرستاديم.هر بار كه پيامبرا فرستاديم.هر بار كه پيامبرد را فرد را فران خود ران خود ر«سپس پى در پى پيامبران خو«سپس پى در پى پيامبران خو«سپس پى در پى پيامبر) ٤٤ن،آيه 

سانيديم و آنان را داستان ها كرسانيديم و آنان را داستان ها كرا از پس يكديگر به هلاكت رسانيديم و آنان را از پس يكديگر به هلاكت رسانيديم و آنان ردند و ما نيز آنها را از پس يكديگر به هلاكت ردند و ما نيز آنها را از پس يكديگر به هلاكت ردند و ما نيز آنها ر
ى از رحمت خدا باد.»ى از رحمت خدا باد.»ند دورى از رند دورى از رند دور



اغ شكيـبا رن گـلشـن  اسـت مـرچـو كـنـج قـفـس  چـو نيـك بينـديـشـى
عدc گيتى چه اعتبـارخ و و بر عهد چرلت يك هفته بيش نيستشادابى تو،دو 

ا به تصوير كشيده است :سايى رهد و پارآن به زيبايى اين زقر
ºكل مختال فخورّه لا يحبّا بما ءاتئكم و اللحوا على ما فاتكم و لا تفرلكيلا تأسو æتا)٣٦ه نسا،آيه (سور» 

هگين نباشيد و بدانچه به دستتان مى آيد شادمانى نكنيد و خدا هيچ متكبرد اندوبر آنچه از دستتان مى رو
د»ست ندارا دود ستاينده اى رخو

آنىات قراشار
عظمت كعبه

د كعبه زينسانسخـن مى گـفـت با خوام روز عــيـد قـــربــانگـــه احــر
صــالـــمم ودc بــــزس پـــرعــــروآت نــور ذو الـجـلالــمكـه مـن مـر

نـدم عـزيـز  و نـامــور  داشـتخـداواشـتله بـر افـرّا دسـت خليـل المــر
خنـده و پـاكمكانى همچـو من، فـرنـبــاشـد هيـچ انـدر خـطــV خـاك

اى ايمـنى نـيستچو ملك مـن، سـزشـنى نـيستم مـن،بساط  روچـو بز
ا دست بر كـس تاخـتن نـيستكسى رخصت تيغ آختن نيستدر ايـن جـا ر

ادده اسـت و طـايـر  آزشــكـار آســونه دام اسـت اندرين جانب،نه صياد
ه(سورæكا و هدى للعالمينذى ببكة مبـارّاس للّضع للـنل بيت وّ أوّإنºمايد:ه چنين مى فـرآن در اين بارقر

دم بنا شده همان است كه در مكه است.خانه اى كه جهانياناى مر «نخستين خانه اى كه بر)٩٦ان،آيه آل عمر
اس و أمنا وّلنّو إذ جعلنا البيت مثـابـة لºكت و هدايت است « در آيV ديگر چنين آمده اسـت:ا سبب برر

دم ساختيم.ا جايگاه اجتماع و مكان امن مر «و كعبه ر)١٢٥ه،آيه ه بقر(سورæاهيم مصلى…قام إبرّا من مذوّاتخ
گاه خويش گيريد…»ا نمازاهيم رمقام ابر

كمى يقاتلـوّام حتهم عند المسجد الـحـر من القتل و لاتقاتلـوّ…dو الفتنة أشـدºمايـد:در آيV ديگر چنين مى فـر
ام با آنها مجنگيد، مگر آنكه با شما بجنگند.»«فتنه از قتل بدتر است و در مسجد الحر)١٩١ه،آيه ه بقر(سورæفيه…

پاكى خدا
ا چنين مى ستايد:پروين خدا ر

حـق تـعـالـى و تقـدس ،تـنهـاسـتبـنـده،شايـسـتV تـنـهـايـى نيـسـت
و آن چه بـر جـاست،شبه   يا ميناستد يكى اسـتگـهـر مـعـدن و مقصـو

اسـتن و چـرى كه بـى چـولتى جودواه،كز اغيار تـهـى استتى خـوخلـو
ـت و عـيـب   خـداسـتّگـل بـى عـلدــت و عــيـب دارّهــر گـلـى،عـل

س پـــردc بــــزس پـــردc بــــزعــــروس پـــرعــــروس پـــرعــــروآت نــور ذو الـجـلالــم
خـداونـدم عـزيـز  و نـامــور  داشـتخـداونـدم عـزيـز  و نـامــور  داشـتخـداواشـتله بـر افـرّا دسـت خليـل ال

مكانى همچـو من، فـرخنـده و پـاكمكانى همچـو من، فـرخنـده و پـاكمكانى همچـو من، فـرنـبــاشـد هيـچ انـدر خـطــV خـاك
چو ملك مـن، سـزاى ايمـنى نـيستچو ملك مـن، سـزاى ايمـنى نـيستچو ملك مـن، سـزم مـن،بساط  روشـنى نـيستم مـن،بساط  روشـنى نـيستم مـن،بساط  رو

كسى را دست بر كـس تاخـتن نـيستكسى را دست بر كـس تاخـتن نـيستكسى ردر ايـن جـا رخصت تيغ آختن نيستدر ايـن جـا رخصت تيغ آختن نيستدر ايـن جـا ر
ده اسـت و طـايـر  آزشــكـار آســونه دام اسـت اندرين جانب،نه صياد

ذى ببكة مبـاركا و هدى للعالمينذى ببكة مبـاركا و هدى للعالميناس للذى ببكة مبـاراس للذى ببكة مبـارّضع للـنّضع للـناس للضع للـنّضع للـنضع للـناس للضع للـناس للضع للـنّضع للـنّل بيت وضع للـنل بيت وضع للـن أوّ أول بيت و أوّ أو أول بيت و أول بيت و أوّ أو أوإنّإنّإنºه چنين مى فـرمايد:ه چنين مى فـرمايد:ه چنين مى فـر
اى مردم بنا شده همان است كه در مكه است.خانه اى كه جهانياناى مردم بنا شده همان است كه در مكه است.خانه اى كه جهانيان «نخستين خانه اى كه براى مر «نخستين خانه اى كه براى مر «نخستين خانه اى كه بر

و إذ جعلنا البيت مثـابـة لºكت و هدايت است « در آيV ديگر چنين آمده اسـت:
 «و كعبه را جايگاه اجتماع و مكان امن مر «و كعبه را جايگاه اجتماع و مكان امن مر «و كعبه ر)١٢٥ه،آيه ه بقر(سورæاهيم مصلى…

گاه خويش گيريد…»
 من القتل و لاتقاتلـوهم عند المسجد الـحـر من القتل و لاتقاتلـوهم عند المسجد الـحـر من القتل و لاتقاتلـو…dو الفتنة أشـدّ…dو الفتنة أشـدّ…dو الفتنة أشـدºدر آيV ديگر چنين مى فـرمايـد:در آيV ديگر چنين مى فـرمايـد:در آيV ديگر چنين مى فـر

«فتنه از قتل بدتر است و در مسجد الحرام با آنها مجنگيد، مگر آنكه با شما بجنگند.»«فتنه از قتل بدتر است و در مسجد الحرام با آنها مجنگيد، مگر آنكه با شما بجنگند.»«فتنه از قتل بدتر است و در مسجد الحر)١٩١ه،آيه ه بقر(سور



صيz مى كند:ا چنين توآن در آياتش خدا رقر
ºنا يصفوّة عمّ العزّبك رّسبحان ربæـآن پروره است پرور «منز)١٨٠ه صافات،آيه (سور  مند ـدگار پيروزدگار تو

صz او مى گويند»از هر چه به و
«پس)١١٦ن،آيه منوه مو(سورæش الكريم العرّب هو رّ لا إله إلاّه الملك الحقّفتعالى اللºمايد:يا  چنين مى  فر

ار است»گوش بزردگار عراستين.هيچ خدايى جز او نيست.پروراى رمانرواتر است خداى يكتا،آن فرفر
ه(سور æس العزيز الحكيموّض الملك القدات و ما فى الأرماوّه ما فى السّح للّيسبºيا چنين آمده است :

اى پاك ازمانرومين است،آن فرا تسبيح مى گويند هر چه در آسمانها و هـر چـه در ز«خدا ر)٦٢جمعه،آيه 
ا.»مند حكيم را،آن پيروزعيب ر

فتارثبت اعمال و ر
د:اهد شد چنين مى نگاره به اينكه اعمال ما ثبت و ضبط خوپروين با اشار

هـى و گر پر كاهى استگـر كـه كـوبـد و نيـك مـن و تـو مـى سنـجـنـد
انى اسـتا سند  و دفتر يـو ديومانه رزاهد شدشته خوحديث نيك و بد ما نو

ه داشته است:اقعيت اشارى به اين وآن در آيات بسيارقر
ºو كل شىء أحصيناه كتاباæده ايم»ه كرا در كتابى شمار«و ما همه چيز ر)١٩ه نبأ،آيه (سور
ºا أعملهميروّاس أشتاتا لّمئذ يصدر النيوæ ن مى آيندها بيرواكنده از قبردم پر«در آن روز مر) ٢٩ه سبا،آيه (سور

ا به آنها بنمايانند»تا اعمالشان ر
ºنا نستنسخ ما كنتم تعملوّا كنّهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنæ شته ماست كه به«اين نو)٦له،آيه لزه ز(سور

شته ايم.»ده ايد مى نوا كه مى كرهايى را ما كارحق سخن مى گويد،زير
اءسى روز جزحسابر

اه   زبـانـى رار و بهـا چـيـرد بـازاهـد بـونـخـوان كه حق حاكم شد و دست زبان شاهددر آن ديو
ºنا يعملوجلهم بما كانوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أريوæى كه زبانشان و «روز)٢٤ه نور،آيه (سور

ده اند شهادت دهند.»هايى كه مى كردستهايشان و پاهايشان به زيانشان بر كار

نتيجه
ان به داستـاند؛در داستان پيامـبـرجه دارآنى تـوات قراعظ و اشـارآن و موپروين اعتصامى به قـصـص قـر

ا بيـاند و با لطافت خاصى داستان رداز و سليمان نبى مى پر(ع)،عيسـى(ع)سى،مو(ع)،اسماعيل(ع)اهيمابر
هيز از ابليس و بيان عظمـتستى؛پرسايى،نهى از بت پـرهد و پارت به زت به انقاق،دعـومى كند.دعو

د به آنها عنايتدى است كه پروين در شعر خـواراء و… از موسى روز جزكعبه،بيان پاكى خدا،حسابـر
ار دادنده است كه با كنار هم قرا بيان نموحه آياتى رد مطروارآن كريم نيز در هر كدام از موداشته است؛ قر

د.د پى برآن در اشعار خوى  پروين  از آيات قران به تاثير پذيراين آيات و اشعار مى تو

گـر كـه كـوهـى و گر پر كاهى استگـر كـه كـوهـى و گر پر كاهى استگـر كـه كـوبـد و نيـك مـن و تـو مـى سنـجـنـد
مانه رزاهد شدشته خوحديث نيك و بد ما نو مانه رزاهد شدشته خوحديث نيك و بد ما نو ا سند  و دفتر يـو ديوحديث نيك و بد ما نو ا سند  و دفتر يـو ديومانه رزاهد شدشته خو ا سند  و دفتر يـو ديوانى اسـتا سند  و دفتر يـو ديوانى اسـتمانه رزاهد شدشته خو

اقعيت اشاره داشته است:اقعيت اشاره داشته است:ى به اين واقعيت اشارى به اين واقعيت اشارى به اين و
ه كرده ايم»ه كرده ايم»ا در كتابى شماره كرا در كتابى شماره كر«و ما همه چيز را در كتابى شمار«و ما همه چيز را در كتابى شمار«و ما همه چيز ر)١٩(سوره نبأ،آيه (سوره نبأ،آيه (سورæو كل شىء أحصيناه كتابا
ا أعملهميرواس أشتاتا لّاس أشتاتا لّاس أشتاتا ل ا أعملهميرواس أشتاتا ل ا أعملهميرواس أشتاتا لّاس أشتاتا لاس أشتاتا ل اكنده از قبردم پر«در آن روز مر) ٢٩(سوره سبا،آيه (سوره سبا،آيه (سورæاس أشتاتا لّاس أشتاتا ل اكنده از قبردم پر«در آن روز مر «در آن روز مر

ا به آنها بنمايانند»
«اين نو)٦له،آيه لزه ز(سورæا نستنسخ ما كنتم تعملونا نستنسخ ما كنتم تعملونا كنّا كنا نستنسخ ما كنتم تعملوا كنّا كناّ نستنسخ ما كنتم تعملوّا كنا نستنسخ ما كنتم تعملوا كنا نستنسخ ما كنتم تعملوا كنّا كنّهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنّهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنّهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن

ده ايد مى نوا كه مى كرهايى را ما كار ده ايد مى نوا كه مى كرهايى را ما كار ده ايد مى نوشته ايم.»ده ايد مى نوشته ايم.»ا كه مى كرهايى را ما كار

ار و بهـا چـيـرد بـازاهـد بـونـخـوان كه حق حاكم شد و دست زبان شاهد ار و بهـا چـيـرد بـازاهـد بـونـخـو د بـازاهـد بـونـخـو
)٢٤(سوره نور،آيه (سوره نور،آيه (سورæا يعملونا يعملونجلهم بما كانوا يعملوجلهم بما كانوا يعملوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أر
هايى كه مى كرده اند شهادت دهند.»هايى كه مى كرده اند شهادت دهند.»دستهايشان و پاهايشان به زيانشان بر كارهايى كه مى كردستهايشان و پاهايشان به زيانشان بر كارهايى كه مى كردستهايشان و پاهايشان به زيانشان بر كار

جه دارآنى تـوات قرآن و مو




